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  *دیت با استناد به امارۀ یشهادت به ملک
  **ریينى نيرحسيد احمد ميس

  ***مهر بىيمحمد اد
  ****مجد د هادی هاشمىيس

  چكيده

آور  قـينينهايى ت ازلحاظ فقهى و حقوقى، در دلالت يد بر ملكيت بحثـى نيسـت؛ امـا يـد بـه

رو،  از ايـن. نيست و در شهادت دادگاهى نيز يقين به موضوعِ گواهى امری ضـروری اسـت

تـوان  مسئله اين است كه آيا در مقام شهادت هـم مى. شود برانگيزی مطرح مى مسئلۀ چالش

با استناد به امارۀ يد به مالكيت شـخص گـواهى داد؟ ترديـد و آشـفتگى نظريـات فقهـى در 

يز سكوت و خلأ نص خاص قانونى در مقررات ايران از يك سو، و نيـاز نهادهـای مسئله و ن

جهت فراوانـى آن در دعـاوی مـالى از سـوی ديگـر،  حكم مسـئله بـهشدن  قضايى به روشن

ت مستند به امارۀ يـد را در ينگارندگان را برآن داشت كه ادله و مبانى حكم شهادت به ملك

رو ضـمن تـلاش در استقصـای  در كـاوش پـيشِ . ى كنندمتون و منابع فقه اجتهادی بازخوان

انـد و نيـز نقـد و تحليـل آنهـا،  نظرياتى كه بزرگان فقه و حقوق برای حل مشكل ارائـه داده

سـرانجام . واكاوی شده اسـت) سنت(و ادلۀ خاص ) قواعد اوليه(مسئله از دو ناحيۀ ادلۀ عام 

ای اسـت كـه  رۀ يـد در غيـر دعـاویدو جواز گواهى مستند بـه امـا اثبات شده كه برايند آن

  .شخصِ خوانده صاحب يد بوده و خواهان اقرار كند يا علم به آن داشته باشد

  ها هكليدواژ

  .شهادت به ملكيت، مستند شهادت، امارۀ يد، ملكيت ظاهری، جانشينى اماره با قطع
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  ان مسئله، ضرورت و نوآوری آنيب

مقتضای اصل  باره بحثى نيست، چون در اين. علم جزمى است ،ضابطه در مستند گواهى

شـهادت بـدون علـم قطعـى بـه موضـوع گـواهى اسـت نبودن  زۀ اربعه، جـايمستفاد از ادل

شـهادت بايـد از روی « :قانون مدنى هم آمده است 1315 ۀماددر . )259ص: ق1415انصاری، (

  .»طور شك و ترديد و يقين باشد نه به قطع

يـد  ۀقاعد .نيست در دلالت يد بر ملكيتان نظر ميان صاحب اختلافىاز سوی ديگر، 

همگـى خردمنـدان و  و موردِپذيرش همـۀ فقيهـان اسـلام و حتـىمعتبر  ور،از قواعد مشه

ــين، ايــن قاعــده يكــى از  .)379ص: 1ق، ج1406دامــاد،  محقق( موردِاســتناد ايشــان اســت همچن

البتـه در . )362ص: 5ق، ج1414حكـيم، (ف اسـتدلال اسـت نيـاز از تكلـ ضروريات مسلمّ و بى

يـد از  جهـت كاشـفيت نـوعىِ  نظران بـه بيشترِ صـاحبيد نيز بودن  خصوص اصل يا اماره

خمينى،  ؛ امـام455ص: 40ق، ج1404صـاحب جـواهر، (انـد  آن اعتقـاد ورزيدهبودن  ملكيت، به اماره

رف است و اثر صِ  بحث علمىِ  آن،بودن  ه بحث در اماره يا اصلگرچ. )357ص: 2ق، ج1415

  .)14ص: 7ق، ج1413روحانى، ( اردعملى ند

از ديرباز مورد توجه فقيهان بـوده  مسئلۀ استناد شاهد بر امارۀ يد در گواهى به ملكيت

ای بـه آن داده  بسـا حكـم قطعـى شود و چـه نظری ديده نمى ولى در اين باره اتفاقِ  است،

 ]يـن بـارهدر ا[سخنان فقيهـان مشكلى است و  مسئلۀ« ،جـواهرصاحب تعبير  به. نشده است

ديـد، قديم و ج فقيهان بزرگ. )142ص: 41ق، ج1404صاحب جواهر، (» خالى از تشويش نيست

شـهيد (اند  آن با ترديد و احتياط حكم داده ربارۀد ، نيز1خمينى  ل و امامهمچون شهيد او

ــا، ج اول، بى ــام 222ص: 1ت ــى، بى ؛ ام ــا، ج خمين ــب . )446ص: 2ت ــم مطل ــوقى ه ــتارهای حق در نوش

  .شود اين مسئله يافت نمى هى دربارۀتوج قابل

هـای  هـا و نظام در همـۀ دوران. مهـم اثبـات دعـوا اسـت گواهى شهود يكـى از ادلـۀ

از سوی ديگـر، . اند برای اثبات ادعای خود از آن بهره برده همواره طرفين دعوا ،حقوقى

 ن قاعـدهشـود و ايـ طور گسترده استناد مى به به قاعدۀ يد ىو حقوق ىمسائل فقه بيشتردر 

بحـث و زدودن مسئلۀ موردِ پرداختن به  بنابراين،. است از معاملات روزمره یمحور بسيار
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ادلـۀ خـاص، ضـروری در پرتو كاوش در قواعـد عـام و  شده اشاره ها و ابهامات تشويش

  .رسد نظر مى به

  بحث ثمرۀده و فاي

چـون در هـر  ت،يا به ملكيد د باشيكند كه شهادت به  نمى ممكن است گمان شود فرقى

شود و بحـث  نفعش گواهى مى است كه بهثبوت ملكيت برای شخصى  ، نتيجۀ نهايىحال

ۀ مقابـل آن، وجود بينـۀ مستند به يد بـابين :همچنين ممكن است گفته شود. فايده است بى

مقابـل  گيرد و بينۀ ۀ مقابلش در تعارض قرار نمىگاه با بين يد هيچ زيرا خودِ  سودی ندارد،

  .گردد، چه رسد به شهادت مستند بر يد مى بر آن مقدّم

مـثلاً ممكـن اسـت . اين ايراد در همۀ دعاوی صـادق نيسـت: توان گفت در پاسخ مى

از سـببى پيشـين ماننـد م شخص بر مال مطلع باشد و شاهد دو از استيلای يكى از شاهدان

ص نفع آن شـخ بـهملكيـت  ،دو به ملكيت مطلق شهادت دهندحال اگر هر. خريد آن مال

علت توافق نداشتن مفـاد  ملكيت شهادت دهند، به به سبباگر  در مقابل،. گردد ثابت مى

  .)49ص: 7ق، ج1413روحانى، (بود اثر خواهد  يد بىبراساس دو، گواهى  آن

  نزاع تقرير محلبحث و  نۀيشيپ

نظر  اتفـاق يـد در دلالـتش بـر ملكيـتبودن  نظران بر كافى صاحبكه اشاره شد،  همچنان

آن، بـه  ۀبا قرائنـى همـراه باشـد كـه از مشـاهد يلاكه يد و است صورتى، درهمچنين .دارند

 مالكيت شخص قطع حاصـل شـود، در جـواز شـهادت بـه ملكيـت ترديـدی نيسـت؛ امـا

نظريـات مختلفـى در  .گردد برانگيز مى چالش مسئله ،كه يد موجب علم نباشد صورتىدر

 يـد ،كـه از سـويى ايـن اسـتفـات منشـأ اختلا. ارائه شده اسـت حل اين مشكل راستای

تنهايى موجب علم به ملكيت نيست تا بر طبق آن اخِبار و شهادت داده شود و از سـوی  به

بايد توجه داشت در . فى كرده استمعر ت بر ملكيت، قانونگذار آن را معتبر و حجديگر

اهد مانند اينكـه شـ مورد اختلاف نيست،شهادت به استناد يد، شهادت به ملكيت ظاهری 
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شـهادت بـه  آنچه محل اختلاف است،. ، ملك فلانى استاين مال به مقتضای يد: بگويد

  .است استناد يد به 1ملكيت واقعى يا مطلق

كه يد همراه بـا تصـرفات بلامنـازع باشـد، شـهادت بـه  ازنظر محقق حلى، درصورتى

. )123ص: 4ق، ج1408محقـق حلـى، (مالكيت شخص متصرف جايز است، وگرنه جـايز نيسـت 

تر  دو ديـدگاه، عـدم جـواز را موجـهكردن  نيز در اين مسئله پس از مطرح 1خمينى امام 

  .)446ص: 2تا، ج خمينى، بى امام (دانسته است 

آنان حتى در فرض انضـمام يـد . ای دارند گيرانه اما برخى از فقيهان ديدگاه نسبتاً سخت

اند، نـه گـواهى بـه ملكيـت  رفتهبا تصرفات حاكى از ملكيت، تنها جواز گواهى به يد را پذي

مـثلاً (؛ مگـر اينكـه مـدت تصـرفات طـولانى شـود )182ص: 8ق، ج1387طوسـى،  شـيخ (مطلق را 

شود  در اين فرض، طبق يك ديدگاه، شخص عرفاً مالك محسوب مى). تصرفات چندساله

نظران  بعضـى از صـاحب. تواند با استناد بـه آن بـه ملكيـت مطلـق گـواهى دهـد و شاهد مى

در ديدگاه مقابـل بـه . )17ص: 2، ج1385كاتوزيـان، (اند  دار علم حقوق به اين ديدگاه گرويدهنام

گـاهى : شود كه يدْ منحصـر در ملكيـت نيسـت؛ بلكـه انـواع گونـاگونى دارد اين توجه مى

بنـابراين، هرچنـد هـم . اجاره است، گاهى وكالت، گاهى وصيت به منفعت، و گاه غيـر آن

: 6ق، ج1417طوسـى،  شـيخ (توان ملكيـت را از آن برداشـت نمـود  نمىكه مدتش طولانى باشد، 

  . )141ص: 41ق، ج1404؛ صاحب جواهر، 460ص: 12ق، ج1403؛ اردبيلى، 264ص

تنها در صورت تحقق يد همراه با تصرفات بلامنازع، در گواهى به  در مقابل، برخى نه

مجـردِ يـد را نيـز اسـاس براند، بلكه جواز گواهى بـه ملكيـت  ملكيت مطلق ترديد نكرده

 همـۀ انـد كـه ايشان حتى ادعا كرده. )502ص: 3ق، ج1418حلى،  علامه (اند  اقوی و اقرب دانسته

  .)452ص: 2ق، ج1412، طباطبايى(دارند نظر  اتفاقيد براساس جواز گواهى  دربارۀ نامتأخر

 دربارۀ. رند و مقتضای تحقيق چيستی استواا بر چه مبانى اكنون بايد ديد نظرات بالا

ادلـۀ ليـه و بخش نخست، مقتضای قواعـد او: شود دو بخش اصلى بحث مىاين مسئله در 

                                                            
ت يـت مطلـق بـه ملكيـناگفته نماند ملك. ا واقعى نباشديد به ظاهری يتى است كه مقيت مطلق، ملكيمنظور از ملك. 1

  ).526ص: ق1420لنكرانى،(واقعى انصراف دارد 
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 مسـئلۀى كـه در ادلـۀ خاصـ ،م؛ بخـش دوخـاص در مسـئله ادلـۀنظر گرفتن عام بدون در

  .گواهى مستند بر يد وارد شده است

  ليه در حكم شهادت مستند بر يدقاعدۀ او. 1

شهادت بدون علم قطعـى بـه موضـوع آن نبودن  ز، جايادلۀ اربعهمقتضای اصل مستفاد از 

ــا، ج خمينــى، بى  ؛ امــام259ص: ق1415شــيخ انصــاری، (اســت  ، امــارۀ يــد از ديگــر ســو .)445ص: 2ت

رسـد كـه  نظر مى بـه اجمـالاً  ،بنـابراين .ود مفيد ظنّ بـه ملكيـت اسـت نـه علـمخ خودیِ  به

تفصـيل ايـن اجمـال در . اسـتمقتضای قاعدۀ اوليه ممنوعيت شهادت مستند بر امارۀ يـد 

  :تبيين است شش بحث قابل

  سنجى آن يد با علم و امكان جانشينى امارۀ. 1-1

ها،  حجيت اماره ادلۀ امكان دارد تنها با استفاده ازكه آيا است  اين صلى اين بحثمحور ا

تحقيق كلام در  .آن با علم مأخوذ در موضوع حكم، اعتقاد ورزيد يا نهشدن  به جايگزين

  :طلبد ن زمينه، بحث در سه ناحيه را مىاي

  اخذ علم در موضوع جواز شهادت؛. الف

نحو صـفتيت اخـذ شـده يـا  علـم، آيـا بـهبودن  براسـاس موضـوعىبررسى اينكـه . ب

  طريقيت؛

  . ها با قطع موضوعى امارهشدن  سنجى جايگزين امكان. ج

  اخذ علم در موضوع جواز شهادت. 1-1-1

شود كه گواهى به يـك چيـز،  استفاده مى 1ه روايات باب شهادتويژ از ادلۀ باب شهادت به

. )210ص: 1ق، ج1404حكـيم، ( از آثار ثبوت واقعى آن نيست، بلكه از آثار علم به ثبوتش است

                                                            
آنكـه بـر آن ماننـد ای نده مگر  گونه گواهى چي؛ هكفّ كما تعرف كلا تشهدن بشهادةٍ حتىّ تعرفها «ث يمانند حد. 1

  ).383ص: 7ق، ج1407نى، يكل(» ابىيكف دستت اطلاع 
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؛ 479ص: 1ق، ج1425آشـتيانى، (بر اين اساس، علم در موضوع جواز شهادت اخذ شـده اسـت 

هد نسبت به جـواز و نفـوذ شـهادت، از نـوع به تعبير ديگر، علم شا. )432ص: ق1415حـائری، 

علم موضوعى است كه نفوذش نيازمند دليل تعبدی از سوی شارع اسـت و علـم طريقـى 

  . نيست كه حجيت ذاتى داشته باشد

  ی كه در جواز شهادت اخذ شدها صفتيت يا طريقيت علم موضوعى. 2-1-1

از حـالات و صـفات  كىيعنوان  شود، يعنى به نحو صفتيت لحاظ مى علم و قطع گاهى به

اصـفهانى، (اشـف تـام از موضـوع اسـت كنحو طريقيت و كاشفيت كه  ، و گاهى بهىنفسان

معنـى و مجـرد فـرض اسـت؛  نحو صـفتيت بى گفتنى است، اخذ علم بـه. )56ص: 2، ج1374

ق، 1413؛ سبزواری، 58ص: 2، ج1374اصفهانى، (شود  شرعى نيز يافت نمى ادلۀى در طوری كه حت

گاه به  ع برای آن است و هيچنشان دادن واق زيرا نگاه به علم همواره از ناحيۀ ،)236ص: 1ج

علـم تنهـا بـا  به ديگر سخن،. صفتى از صفات صاحبش است كه شود نگاه نمى آن چنين

مكـارم شـيرازی، (شود كه نور و نشـانگر بـرای چيـزی اسـت  اين ملاك در موضوع اخذ مى

  .)306ص: 1ق، ج1411

شـود كـه اخـذ علـم در موضـوع  ز از روايـات شـريف اسـتفاده مىيـدربارۀ شهادت ن

نحو صـفتيت،  نحو طريقيت برای حفظ واقع و محافظت بر حقوق است، نـه بـه شهادت به

زيرا ظاهر از آن روايات ـ هرچند به قرينۀ تناسب موضوع و حكم ـ اين است كـه منظـورْ 

فظت بر حقوق مردم است و حفظ واقع از تغيير و تبديل است، و اخذ علم تنها جهت محا

گويى و تهور در سخن نباشد تا حقوق از  شهادت بايد پايه و مستندی داشته باشد و گزافه

 . )52ص: 7ق، ج1413؛ روحانى، 211ص: 1ق، ج1404حكيم، (محفوظ بماند شدن  پايمال

  ها با قطع موضوعى سنجى جايگزينى اماره امكان. 3-1-1

ها و اصـول بـا  امارهشدن  طريقيت باشد، در جايگزين نحو اگر قطع مأخوذ در موضوع، به

تبعش محقق  محقق انصاری و به. ها ـ اختلاف هست واسطۀ خود ادلۀ حجيت اماره آن ـ به

همچنين از . )35ص: 2ق، ج1417خـوئى، (اند  آن اعتقاد ورزيدهشدن  نائينى، به امكان جايگزين
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تـا،  امـامى، بى(آيد  ديدگاه بر مى نظران حوزۀ حقوق موضوعه نيز همين كلام برخى صاحب

ظنـى باشـد كـه شـرع  اند كه اگر مسـتند شـاهدْ  برخى از ايشان تصريح كرده. )262ص: 6ج

 .)17ص: 2، ج1385كاتوزيان، (معتبر دانسته است، بايد آن را در حكم علم شمرد 
  ها و اصـول را بـرای جـايگزين شـدنش در مقابل، محقق خراسانى دليل حجيت اماره

اسـتدلال او ايـن . دانـد مأخوذ در موضوع ـ چه طريقى و چـه صـفتى ـ كـافى نمى با قطع

است كه دليل دالّ بر حجيت اماره فقط مؤدای اماره را نازل منزلۀ مؤدای علـم قـرار داده 

و اصلاً ) تنزيل استقلالى(منزلۀ علم قرار دهد  نه آنكه خود اماره را مستقلاً به) تنزيل آلى(

در يـك تنزيـل ) آلـى و اسـتقلالى(كان ندارد كه دو لحاظ يادشـده در مقام ثبوت هم ام

شـود كـه  واسطۀ دليل اعتبارش فقط جانشين آن قطعـى مى رو، اماره به از اين. جمع شوند

برخى ديگر از بزرگان  نظرِ از. )20ص: 2ق، ج1431خراسانى، (اصلاً در موضوع اخذ نشده باشد 

  معنـى اسـت مكـن، ولـى در مقـام اثبـات بىم نيز اجتمـاع ايـن دو لحـاظ در مقـام ثبـوتْ 

  ،به ديگر سخن، اجتمـاع ايـن دو لحـاظ عقـلاً محـال نيسـت. )109ص: 2، ج1367خمينى،  امام (

  نـاظر مؤدّا با واقـع ظهـور دارد و اصـلاً كردن  ها عرفاً در جايگزين حجيت اماره ادلۀبلكه 

  علـم دانســت منزلــۀ به تــوان امـاره را ، نمىدر نتيجـه .بـه جــايگزينى امـاره بــا علـم نيســت

  .)306ص: 1ق، ج1411مكارم شيرازی، (

  نقد و ارزيابى مبانى

ع اين است كه هر دو مبنای يادشده ـ چه مبنای محقق نائينى و چه محقـق خراسـانى ـ واق

ســت و عُقلا یهــا بنــا جيــت و اعتبــار امارهح اشــكال دارد، زيــرا از ســويى دليــل عمــدۀ

هنگام فقدان علم،  قلاعُ  ،از سوی ديگر .جديدی نداردها تأسيس  اب امارهقانونگذار در ب

نـازل   ه يـك امـارهكـ رنـدندا ىنند و اصلاً به اين معنا تـوجهك    های ظنى عمل مى به اماره

ۀ رف ادعاسـت و مسـئلهمگـى صِـبـر ايـن اسـاس، مبـانى يادشـده . علم باشد يا نـه منزلۀ

بـه  ۀ حجيـت امـارۀ يـدجه آنكه با ادلـنتي. وجه منشأ ندارد هيچ به ها با قطع جايگزينى اماره

  .توان اعتقاد ورزيد آن با علم در امر شهادت نمىشدن  جايگزين
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  اولويت. 2-1

گـر يد جايز باشد، بايد شهادت با استناد به امـارات دياگر شهادت دادن با استناد به امارۀ 

توانـد بـه  د نمىكه شـاهحال آن. )141ص: 41ق، ج1404صاحب جواهر، (ز جايز باشد ينه نيمانند ب

اسـتثنايى و وضـعيت خاصـى كـه در آن حضـور جز در مـوارد  ،مؤدای بينه شهادت دهد

هـم بـا اينكـه بينـه از يـد  .)450ص: 2تا، ج خمينى، بى امام (ممكن يا دشوار باشد شاهدِ اصل غير

پـس بـه  .)38ص: 3ق، ج1419بجنـوردی، (مسلمّ است  د جزء اموريحش بر يتر است، ترج قوی

  .دد شهادت دايتوان به مؤدّای  ى نمىلق اويطر

  نقد و مناقشه

شهادت با استناد به شـهادت دو عـادل، اول كـلام اسـت و جـواز آن از نبودن  اتفاقاً جايز

الطائفه در بعضـى از  كه شيخ تواند باشد؛ همچنان نى امارات با علم مىيگزيج مسئلۀ جاينتا

ــ  )315ص: 6ق، ج1417شـيخ طوسـى، (نـه گرويـده اسـت يب ثارش به جواز شهادت مسـتند بـهآ

ى علت ورود روايـات خاصـ يهان اماميه نپذيرفتن ايـن ديـدگاه بـههرچند معروف ميان فق

بحث در جـواز و عـدم جـواز  كه گرچه بايد دانست. )256ص: 6ق، ج1407شيخ طوسى، (است 

گــواهى مزبــور موجــب نبودن  مســموعفــرق دارد و نبودن  زبــا جــاينبودن  نافــذ اســت، امــا

  .)213ص: 1ق، ج1404حكيم، (خود شهادت نيست نبودن  زيجا

  يد كذب و بدون علم در صورت استناد بهلزوم گواهى . 3-1

از سويى در جواز گواهى، يقين و علم جزمى اعتبار دارد و علـم : ای از فقيهان معتقدند عده

وجدانى در موضوع جواز شهادت اخـذ شـده اسـت؛ از سـوی ديگـر، امـارۀ يـد نسـبت بـه 

صـاحب (آور نيست؛ در نتيجه، گواهى بـه ملكيـت براسـاس يـد، ممنـوع اسـت  كيت يقينمل

مثلاً كسى كه مـال را تنهـا در دسـت و . )326ص: 2ق، ج1418؛ سبحانى، 145ص: 41ق، ج1404جواهر، 

اش بـا واقـع مطـابق  ت او شـهادت دهـد، گفتـهيـده است، اگـر بـه مالكيتصرّف شخصى د

  .ست جز كذبيزی نين چيرا ديده است نه مالكيت، و ا د و تصرفيرا او ينخواهد بود، ز
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  نقد و بررسى

تـوان  مى 2»حـديث شـمس«و  1»حديث كـفّ «با ملاحظۀ روايات باب شهادت، از جمله 

گـواهى نهـى از شـهادت بـا اسـتناد بـه بـودن  استظهار نمود كه منظـورِ روايـات در قطعى

كنند و نـاظر بـه اعتبـار  ماد مىای است كه مخبران معمولاً به آن اعت تخمين و حدس ظنىّ

  .)50ص: 7ق، ج1413؛ روحانى، 211ص: 1ق، ج1404حكيم، (علم قطعى به واقع نيست 

اش  اعتباری غير علم و بىنبودن  تنيز عرفاً در حج 3روی غير علميآيۀ كريمۀ نهى از پ

كتاب در نظران، مراد از علم  ر برخى صاحبيتعب به. پيروی از آن ظهور داردنبودن  و جايز

در . )88ص: 1ق، ج1418سـبحانى، (اسـت ت بر آن قـائم شـده چيزی است كه حج آن و سنت

كه كند  ز مفروض اين است كه شاهد بر طريق معتبری اعتماد مىيشرعى ن استناد بر امارۀ

ايـن طريقـى از روی يست جز پيش چيزی نا پس استنادش بر آن در گواهى .حجّت است

  .)594ص: ق1422ى، مؤمن قمّ (كه شرعاً معتبر است 

مـثلاً در اخِبـار . در موارد ديگرِ اخِبار به مؤدای طريق شرعى نيـز همـين رويـه هسـت

دليل ظنى بوده، اما مرادش اين نيست كه براساس ز، استنباطش يك چيمجتهد به وجوب 

در تمـامى ايـن نـوع . ظاهراً واجب است؛ بلكه مرادش بدون شك وجوب واقعـى اسـت

آشـتيانى، (منزلۀ واقع و اخِبار به آن اخِبار به واقع اسـت  شرعى عرفاً به اخِبارها مؤدای طريق

  .)484ص: 1ق، ج1425

نظران نامدار علم حقـوق نيـز بايـد پـذيرفت كـه مقصـود از دو  تصريح برخى صاحب به

صراحت  قانون مدنى، قطع و يقين عرفى است و آنچه به 1315در مادۀ » يقين«و » قطع«واژۀ 

پس اگر مستند شاهدْ ظنى باشد كه شـرع . به دودلى و شك و ترديد است منع شده، اعتماد

كـه دادرس نيـز بـا اسـتماع  معتبر دانسـته اسـت، بايـد آن را در حكـم علـم شـمرد؛ همچنان

 . )17ص: 2، ج1385كاتوزيان، (دهد  يابد و حق را با آن تميز مى شهادت به ظنى معتبر دست مى

                                                            
 ).383، ص7ج: ق1407نى، يكل(» كف كما تعرف كلا تشهدن بشهادةٍ حتى تعرفها «: قال 7عن الصادق. 1
 ).180، ص8ج: ق1387طوسى،   خيش(» علىٰ مثلها فأشهد أو دع... هل تری الشّمس؟ «: قال 6ىّ عن النب. 2
َ وَ «. 3 ْ لاَ تقَفُْ مَا ل َ ي   ).36: اسراء(» روی مكنيبهِِ عِلمٌْ؛ از آنچه بدان علم نداری پ كَ سَ ل
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  لزوم تدليس . 4-1

اش منحـرف  واهى مسـتند بـر امـارۀ يـد، قضـاوت از مسـير طبيعـىدر صورت تجـويز گـ

  توضــيح اينكــه، هرگــاه بينــۀ ملكيــت در مقابــل بينــۀ يــد قــرار گيــرد، تعارضــى. شــود مى

  آيـد، زيـرا بينـۀ ملكيـتْ نـص اسـت و بينـۀ يـدْ ظـاهر و طبـق قاعـده، نـص بـر پديد نمى

ــدّم مى ــاهر مق ــود ظ ــاه يكــى. ش ــئلۀ موردِبحــث، هرگ ــابراين، در مس ــۀ بن ــرفين، بين   از ط

  ملكيت داشته باشد و ديگری بينـۀ يـد، بـا پـذيرش جـواز گـواهى بـه ملكيـت واقعـى بـا

دو از جهت نص و ظاهر نخواهد شـد تـا اقـدام بـه  استناد به يد، دادگاه متوجه تفاوت آن

ترجيح كند، زيرا اگر مشخص نشود كه گواهى به واقع، با اعتماد بـه امـر ظـاهری بـوده، 

زين دادرسى بنا را بر اين خواهد نهاد كه گواهى بـه امـر واقعـى از روی دادرس طبق موا

اثر خواهد داد و اين چيزی جز تدليس محض و دروغ واضح و  علم است و به آن ترتيبِ 

؛ 144ص: 41ق، ج1404صاحب جـواهر، (يازيدن به اخذ اموال مردم از راه غيرشرعى نيست  دست

دو تـن . تش ادعا دارنـدينى نزاع و به مالكيسر زم مثلاً دو شخص بر. )432ص: ق1415حائری، 

گـر ياز د. دهنـد تش شـهادت مىيد و تصرف صاحب يد بر آن زمين، به مالكيبا مشاهدۀ 

ت او گـواهى يـن بـه شـخص دوم، بـه مالكيز بـا علـم بـه فـروش زمـيـگر نيسو، دو تنِ د

را معـارض و دو  ده و آنيـك نـوع دينه را از ين صورت، دادرس هر دو بيدر ا. دهند مى

نـۀ ياين در حالى است كه اگر دادرس از مسـتند ب. هر دو شخص را مدعى خواهد خواند

د در مقام منكِر قرار گرفتـه و طـرف مقـابلش يآگاه باشد، شخص ذوال) ديامارۀ (نخست 

تـا،  خمينـى، بى  امام(نۀ وی مقدّم است يدگاه مشهور، بيمدعى محسوب خواهد شد كه طبق د

  .)433ص: 2ج

  مناقشه ونقد 

اشكالى كه در اين نظريه هست، اين است كه بينۀ ملكيـت نيـز غالبـاً در مبـادی پيشـينش 

نكـه، امـلاك غالبـاً مسـبوق بـه يـد شـخص ديگـر اسـت و يتوضـيح ا. مستند به يد است

تـوان ابـراز كـرد شـهادت و  بيشترين چيزی كه چه در مقام شهادت و چه در سـوگند مى
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معلوم است كـه مجـرد وقـوع . بيع و تحقق ارث ـ است سوگند بر وقوع سبب ـ مثل عقد

ا تحقق ارث بر مالى كه در دست ديگری بوده، موجـب علـم قطعـى بـه انتقـال مـال يبيع 

ر آن ـ مالـك واقعـى يـا مـورّث و غيع يشود، چون معلوم نيست كه ذواليد ـ اعم از با نمى

پـس گـواهى بـه . نيسـت آور نيقـيز يـبوده يا نه و دليلى هم بر آن نيست جز يد كـه آن ن

چنانچـه فـرض . ملكيت واقعى قطعى و سوگند بر آن جز در مواردی نادر ممكـن نيسـت

كه اصلاً به اعتماد بر امارۀ يد  شود كه در مورد نادری علم به ملكيت حاصل بوده، طوری

گونه موارد بر عهدۀ شهود است كه به سـبب ملكيـت تصـريح كننـد و  نياز نباشد، در اين

نظيـر . ناحق لازم نيايـد ملكيت واقعى است تا اخذ امـوال مـردم بـه ند كه ملكيتْ بيان نماي

گونه موارد مبنى بر تصريح شاهد به سبب، در بـاب شـهادات ذكـر شـده اسـت مثـل  اين

از سـوی ديگــر، بينـۀ ملكيــت در نگــاه . )72ص: 2ق، ج1414يــزدی،  طباطبـايى(جـرح و تعــديل 

مكـارم شـيرازی، (نـدارد تـا تـدليس لازم آيـد  نخست نيز ظهوری در ملكيت واقعـى يقينـى

  .)311ص: 1ق، ج1411

مقتضـای  وی مالى جز بر ملكيت ظاهری كـه بهشهادت و سوگند در دعا نتيجه آنكه،

و آشـكار،  اضح است كه بعد از وجود اين قرينۀ عامو .پذير نيست يد ثابت گشته، امكان

تـدليس و ابطـال حقـوق لازم كذب و  ،يد در دعاوی مالىبراساس از شهادت به ملكيت 

  . آيد نمى

  لزوم دائمى بينه به نفع ذواليد. 5-1

هان، اگر شهادت به استناد يد جايز باشد، موردی يافت نخواهـد شـد كـه ينظر برخى فق به

شود به آنكه دارای بينه اسـت  م مىيحال آنكه ذواليد در فقه تقس. ذواليد دارای بينه نباشد

در نتيجـه، اقامـۀ . )326ص: 2ق، ج1418؛ سـبحانى، 352ص: ق1425قمّـى،  يىطباطبا(و آنكه بينه ندارد 

بـاوجود ايـن، در جـای خـود تبيـين شـده كـه اگـر ! اثر خواهد بود بينه ازسوی مدعى بى

: ق1396خـوئى، (شـود  نفع مدعى حكم مى مدعى بينه اقامه كند و ذواليد بينه نداشته باشد، به

  . )114ص
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  ملاحظات

وجـود . هور فقيهان اماميه، وظيفۀ ذواليد سوگند است نـه اقامـۀ بينـهطبق ديدگاه مش .الف

و بينـه جـای سـوگند او را  )433ص: 2تـا، ج خمينى، بى امـام(بينه در حق او مانند عـدمش اسـت 

: 15ق، ج1412، طباطبـايى(بر اين ديدگاه ادعای اجماع نموده اسـت  ریاضصاحب . گيرد نمى

ای يـد و هـم بينـۀ مـدعى دارای حكـم ويـژۀ خـود بنابراين، هم گواهى به مقتض. )203ص

  .شود اولى جايز است و دومى بدون هيچ محذوری ترجيح داده مى: هستند

كـه برخـى  بر فرض پذيرش بينۀ ذواليد و مخالفـت بـا ديـدگاه مشـهور ـ همچنان .ب

ــدان گرويده ــد  فقيهــان ب ــايى(ان ــزدی،  طباطب ــ  )152ص: 2ق، ج1414ي دليــل يادشــده اخــص از ـ

گونه نيست كه يد همواره نزد قاضى ثابـت باشـد و در نتيجـه، ذواليـد  ، زيرا اينمدعاست

بسـا مـواردی هسـت كـه نـه مـدعى از صـاحب  نياز به مطالبه بينه نداشته باشـد؛ بلكـه چه

در چنين وضعيتى، هيچ مانعى ندارد كه يد و . عليه اطلاع دارد و نه دادرس مدعىبودن  يد

  .واسطۀ گواهى شاهدان اثبات گردد يه بهعل تبعش، ملكيت، برای مدعى به

  عای ملكيت بر صاحب يدادنبودن  لزوم مسموع.  6-1

نظر برخــى فقيهــان، از جملــه محقــق حلــى، لازمــۀ پــذيرش گــواهى مســتند بــر يــد،  بــه

جهت تناقض در گفتار است، چون بازگشتش به  ادعای ملكيت بر ذواليد بهنبودن  مسموع

چراكـه » !عينى كه ملك ذواليد اسـت ملـك مـن اسـتاين «: اين است كه مدعى بگويد

: 8ق، ج1387طوسى،   شيخ(ت طرف مقابل است ي، اقرار به ملكدر واقع ،ديطبق فرض، اقرار به 

  .)522ص: تا ؛ تبريزی، بى123ص: 4ق، ج1408حلى،  ؛ محقق 182ص

روحـانى، (اند كه منظـور از اشـكال بـالا، انكـار حجيـت يـد اسـت  برخى پنداشته: نكته

مراد اين است كـه ملكيـت موضـوع دعـوا غيـر از . اين صحيح نيست. )275ص: 4ق، ج1412

مقتضای يد ثابت گشته است؛ وگرنه اقرار به يد موجب عـدم اسـتماع  ملكيتى است كه به

  .گشت ادعای شخص اقراركننده به آن مى



69  

 

 

ك
مل

ه 
ت ب

اد
شه

ي
 ت

ار
ام

ه 
د ب
نا
ست
ا ا
ب

ي ۀ
  د

  ملاحظات

 1؛آيد اشكال بالا در صورت حصول تصرفات بلامنازع هم پيش مى: جواب نقضى. الف

نفع شـخص  حال آنكه محقق حلى در اين فرض بـه جـواز گـواهى بـه ملكيـت مطلـق بـه

  )123ص: 4ق، ج1408حلى،   محقق(! متصرف اعتقاد ورزيده است

شود كـه  روشن مى ،ای كه در ذيل اشكال ذكر شد ه به نكتهبا توج :جواب حَلى. ب

ست كه در ادامه بـه آن ا و دعوا مفاد اين اشكال همان محذور عدم تطابق مصبّ شهادت

  :شود پرداخته مى

  و مصبّ دعوا عدم تطابق مصبّ شهادت. 7-1

؛ 135ص: 2ق، ج1414شـهيد اول، (گمان، يكى از شـروط گـواهى مطـابقتش بـا دعـوا اسـت  بى

: كنـد مىقـانون مـدنى نيـز بيـان  1316در اين زمينه، مـادۀ . )130ص: 4ق، ج1359الغطاء،  كاشف

و مفاد شهادت باشد نسبت به امری  ؛ وگرنه هرگاه دعوا»باشدشهادت بايد مطابق دعوی «

 .)206ص: 1379مدنى، (اثر است  آن گواهى بى ،امر ديگری را ثابت كند
شـاهد بـه ايـن . باوجود اين، در مسئلۀ موردِبحث، ملكيت واقعى ادعای مدعى اسـت

انصـاری،  (دهد  دهد، بلكه با استناد به يد، به ملكيت ظاهری گواهى مى ملكيت گواهى نمى

ولى آنچه با امـاره توسـط  است، ملكيت واقعى ديگر، مصبّ دعوا به بيان. )266ص: ق1415

؛ پس آنچه علم شـاهد بـه آن تعلـق گرفتـه و است ملكيت ظاهری ثابت شده، علم شاهد

  . است ، غير از مصبّ دعواتواند به آن شهادت دهد مى

  نقد و بررسى

اقعى بسيار دشوار و بلكه عادتاً نشدنى است، زيرا از بايد توجه داشت كه احراز ملكيت و

واسطۀ اسـباب ملكيـت اسـت، و از سـوی  سويى ثبوت ملكيت برای يك شخص، تنها به

                                                            
ى بر يای از زمان، تصرفات بلامنازعى در مال انجام داده باشد و سپس دعوا ن است كه شخص در برههيمقصود ا. 1

  .آن اقامه شود
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ها و اصـول  اسباب و صحت آن منوط به اجرای قواعد و امارهبودن  ديگر حكم به مملك

ری و اسـتحقاق در رو، در بسياری از موارد، مدعى نيز ادعـای ملكيـت ظـاه از اين. است

ملكيـت واقعــى در خــارج، نشــدن  علت ثابت ظـاهر شــرع را دارد و موضــوع دعـاوی، بــه

بنـابراين، . اساساً ملكيت ارتباطى قـراردادی از سـوی شـارع اسـت. ملكيت ظاهری است

 حاصـل آنكـه،. )345و  329صص: 18ق، ج1415نراقى، (ملكيتى جز ملكيت شرعى وجود ندارد 

متعـارف  حسب ادلـه و قواعـد شـرعىِ  كه به اند مدار ثبوت ملكيتىدعاوی و نزاعات داير

تـى بـا ين ملكيچنـبحث نيز مسئلۀ موردِ بدين ترتيب، در . ، نه ملكيت واقعىاند تحقق يافته

گـواهى بـه آن، جـه، يدر نت .اسـت ق گرفتـهثابت گشته و علم شـاهد بـه آن تعلـ يد ۀامار

  .را نخواهد داشت محذور بالا

هـا و قواعـد  اماره: ای غفلـت شـده اسـت رسد در نقد بالا از نكته ظر مىن همه، به با اين

اند، زيرا برخى  جاری در اثبات ملكيت، همگى در يك عرض و مرتبه نيستند بلكه طولى

اصالت قصد در هنگام شـك در شدن  شوند مانند جاری در خودِ سبب ملكيت جاری مى

با اين قواعد، ملكيت . ر مالكيت بايعتحقق قصد انشا در بيع و قاعدۀ يد در هنگام شك د

وجودآمـده يـد و بينــه و  دليـل بـر ايـن ملكيـتِ به آنگـاه. يابـد از ناحيـۀ سـبب تحقـق مى

گردد، ظاهری است نـه  استصحاب و مانند اينهاست، و ملكيتى كه با قواعد اخير ثابت مى

م او بـه ثبـوت بنابراين، از ادعای مدعى نسبت به ملكيت مال هنگام اعتراف يا علـ. واقعى

د يـشود كه موضوع دعوايش غير از ملكيتى است كه بـا  يد برای طرف مقابل روشن مى

. آيـد پـيش مى با مصبّ دعـوا ثابت گشته و در نتيجه، محذور عدم تطابق مصبّ شهادت

ش روشن نباشد، دعوايش مطلق ملكيت يد برايا يد اقرار نداشته يآری، چنانچه مدعى به 

ن يـدر ا. ای هم بر ارادۀ ملكيت ظاهری در مرحلۀ سابق بر يد نيسـت ظاهری است و قرينه

ق، 1425آشتيانى، (د شهادت دهد يت ذواليتواند به ملك د دارد مىيصورت، كسى كه علم به 

  .)59ص: 7ق، ج1413؛ روحانى، 485ص: 1ج

عنوان مانعى بر عموميـت  واقع آن است كه اشكال اخير ـ برخلاف اشكالات پيشين ـ به

دفع و تفصّـى نيسـت و نـاگزير بايـد ميـان  شهادت به ملكيت براساس امارۀ يـد، قابـلجواز 

در اولى شهادت بـه . صورت اقرار مدعى به يد يا علم او به آن و صورت عدم آن فرق نهاد
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علت اتحـاد  يد جايز نيست زيرا موضوع شهادت غير از مصبّ دعوا است، اما در دومـى بـه

بندی نهايى با مقتضای ادلۀ خاص نيز  در جمع. نعى نيستمصبّ دعوا و موضوع شهادت، ما

اكنـون بايـد ديـد ادلـۀ خاصـى كـه در مسـئلۀ . همين نكته بايد مـورد ملاحظـه قـرار گيـرد

 .تواند داشته باشد موردِبحث وارد شده است در نتيجۀ بالا چه تأثيری مى

  يد ۀامار ئلۀ گواهى مستند برخاص در مس ادلۀ. 2

 غياث  بن  روايت حفص. 1-2

 .انـد نقل كرده غياث را بن روايت حفص) كلينى، شيخ صدوق، شيخ طوسى(مشايخ ثلاثه 

  :مسئلۀ موردِبحث نيز از ديرباز موردِتوجه فقيهان اماميه بوده استدر اين روايت 

هرگــاه چيــزی در دســتان «: پرســيد 7غيــاث از حضــرت امــام صــادق بن حفص

: نـدفرمود 7امـام »ل اوسـت؟توانم شهادت دهـم كـه مـا آيا مى ،شخصى ديدم

ف اوسـت نـه اينكـه گونه گواهى دهم كه آن چيز در تصر اين«: پرسيداو . »بلى«

 7امــام. »مــال اوســت؟ چــون شــايد مــال شــخص ديگــری باشــد در دســت او

: نـدفرمود 7امام. »بلى«: پاسخ داداو  »ز است؟آيا خريدنش از او جاي«: ندفرمود

توانى از او خريـداری  است كه مىپس چگونه  .شايد مال شخص ديگری است«

لك خود گردانى و تازه سوگند ياد كنى كه ملـك توسـت، پـس چـرا كنى و مِ 

ه ملـك او بـود و از او بـه تـو رسـيد نتوانى آن را به كسى نسـبت دهـى كـه قـبلاً 

، در ايـن صـورت بـازاری بـرای ز نباشـداگـر ايـن جـاي«: ندسپس فرمود »؟است

»ن باقى نخواهد مانـدمسلمانا
1
: 3ق، ج1413؛ شـيخ صـدوق، 387ص: 7ق، ج1407لينـى، ك( 

  .)293ص: 27ق، ج1409؛ حر عاملى، 262ص: 6ق، ج1407طوسى،  ؛ شيخ 51ص

                                                            
ــراه بنُ  ى عَل. 1 ــن أبيإِب ــمَ، عَ ــ بنِ  ى هِ وَعَلي ــانمُحَم ــنِ القاســمِ ي، جَمى دٍ القاس ــاً عَ ــحي بنِ  ع ــلي ــن س ــن  بنِ  مانَ يى، عَ داوُدَ، عَ

َ  ىئاً فيتُ شَ يتَ إذا رَأيأرَأ: قالَ لهَُ رَجُلٌ : ، قالَ 7عَبدِااللهّٰ  ىاثٍ، عَن أَبيغِ  بنِ  حَفصِ  َ رَجُلٍ أ یدَ ي هُ  ىجوزُ لي أَنْ أشهَدَ أن

جُلُ  لهَُ؟ قالَ نعََم؛ قالَ الر :  َ  ىهُ فأشهَدُ أن هُ لهَُ فلَعََلهُ لغَِ ي ِ يدِهِ وَلا أشهَدُ أن َ أفَ  7رِهِ؟ فقَالَ لهَُ أبوعبـدِااللهّٰ ـراءُ مِنـهُ؟ ي الش حِـل

ِ : قالَ  َ يرِهِ فمَِن أيفلَعََلهُ لغَِ  7نعََم؛ فقَالَ أبوعَبدِااللهّٰ َ أنْ تشَترَِ  كَ نَ جازَ ل َ هُ وَ ي َ كرَ مِليصِ ي  ىهُوَ ل كِ لثمُ تقَولَ بعَدَ المِ  كَ اً ل

 َ َ هِ وَلايوَتحَلفَِ عَل َ كُ جوزُ أنْ تنَسُبهَُ إِلىٰ مَن صارَ مِلي ِ ! ؟يكَ هُ مِن قِبلَهِِ إِل َ لوَ لمَ  7ثمُ قالَ أبوعَبدِااللهّٰ َ جُـزْ هـذا لـَم ي قـُم ي

  .نَ سوقٌ يللِمُسلمِ
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  حيث صدورارزيابى روايت از. 1-1-2

ميــان  )غيــاث بن يحيى و حفص بن قاســم(وثاقــت دو تــن از سلســلۀ راويــان ايــن حــديث 

اعتبـار  دو از درجـۀ جهت آن ا بهحديث ر برخى فقيهانْ . نظران مورد مناقشه است صاحب

رجـال حـديث نـزد  بـا توجـه بـه اينكـه بقيـۀ. )460، ص12ج: ق1403اردبيلى، ( دان ساقط دانسته

از  ،اختصـار بـرای 1،نيسـت و اختلافى در اين باره اند مورد وثوق رجالْ علم پژوهشگران 

ثاقت دو راوی تنها و ،زدايى جهت ابهام شود و مىحال ايشان خودداری  پرداختن به شرحِ 

  :دشو مى ىمزبور ارزياب

شـود، بلكـه در  تنها توثيق خاصى برای او در منـابع رجـالى يافـت نمى نه: يحيى  بن  قاسم

البتـه، ايـن . )86ص: تـا غضـائری، بى ابن(برخى آثار رجـالى، جرحـى نيـز بـر وی وارد شـده اسـت 

ز اساس موردِترديد است غضائری ا منسوب به ابن رجالاعتنا نيست، زيرا كتاب  تضعيف قابل

به همين جهت، سيرۀ فقيهان و عالمان قديم و جديد بر اين . و انتسابش به او ثابت نشده است

  .)285ص: 4تا، ج طهرانى، بى(غضائری وقعى ننهند  رجالهای مذكور در  بوده كه به جرح

، زيـارتى بـرای امـام الفقیـه  لا یحضـره مـن از سوی ديگـر، شـيخ صـدوق در كتـاب 

يحيى نيـز در  بن قاسم. ترين زيارات خوانده است روايت كرده و آن را صحيح 7ينحس 

ای بـر  ايـن گفتـه گـواهى. )595ص: 2ق، ج1413شـيخ صـدوق، (زمرۀ راويان آن روايت هسـت 

  .شود وثاقت راوی مزبور محسوب مى

تسـنن بـوده  الرشيد در بغداد و كوفـه قاضـى اهل او از سوی هارون: غياث  بن  حفص

احـاديثى روايـت كـرده اسـت  :كـاظم  صـادق و امـام باقر و امام  حفص از امام . است

 ،ى ذكر نشده استق خاصتوثي دربارۀ او گرچه در منابع رجالى .)158ص: 7ق، ج1413خوئى، (

امامى سخنى دارد كه در رالطائفه در يكى از آثارش راجع به برخى از راويان غي ولى شيخ

تا،  طوسى، بى  شيخ( »اند غياث عمل كرده بن به روايات حفصاماميه  طايفۀ«: گويد ضمنش مى

  .غياث است بن ی بر وثاقت حفصا گواهى ،در واقع ،طوسى  اين كلام شيخ. )149ص: 1ج

                                                            
 .232ص: ق1414؛ سبحانى، 219ص: 1ق، ج1413؛ خوئى، 260ص: ق1407نجاشى، : ك.ر. 1
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بنـدی  تـوان طبقه ب، روايت بالا را ازحيث سند در شمار احاديث موثـق مىين ترتيبد

برخى فقيهان، گذشـته از گفتنى است . گردد نمود كه مشمول ادلۀ حجيت خبر واحد مى

بحث رجالى، روايت مشايخ ثلاثه و شهرت عملى را قرائنـى بـر اطمينـان بـه صـدور ايـن 

؛ بجنـوردی، 140ص: 41ق، ج1404؛ صـاحب جـواهر، 390ص: 15ق، ج1412، طباطبـايى(اند  حديث دانسته

  .)255ص: ق1405؛ گلپايگانى، 171ص: 1ق، ج1419

  الحديث دلالت روايت و فقه. 2-1-2

وجه . يد است به امارۀ جواز گواهى به ملكيت مطلق با استناد ،ثلول ظاهری اين حديمد

ب ساختن آثار ملكيت بر آنچـه در اسـتيلای شـخص رتدلالتش اين است كه راوی به مت

شـده  بر مال خريداریگشتن  است اعتراف داشت، از قبيل جواز خريدنش و سپس مالك

 ۀولـى شـهادت بـه مالكيـت فروشـند ،...و سپس سوگند بـه اينكـه مالـك آن مـال اسـت

 بى يـا انكـاری از وی پرسـيدندبا استفهام تعج 7امام .يردتوانست بپذ صاحب يد را نمى

! ز نيسـت؟ت جايز است ولى شهادت به ملكيت جايچگونه است كه ترتب آثار ملكيكه 

 نـداسـتدلال فرمود با آنچه ذكر شد، بر دفع احتمـال عـدم ملكيـتْ  7، امامبدين ترتيب

  . )278ص: ق1415انصاری،  (

بحث مبـانى مختلفـى مسئلۀ موردِ طور كه تفصيلش گذشت، در  سو، همانگراما از دي

فقيهان در تعامل با مـدلول  ،آن تبعِ  بهرو  ناز اي .ليه مطرح استقواعد او مقتضای ۀدر زمين

  .اند برگزيدهيادشده از حديث نيز مواضع مختلفى 

: 14ق، ج1416شـهيدثانى، (با قواعد شـرعى مطـابق اسـت ازنظرِ شهيد ثانى، مدلول حديث 

 ۀعلــم مــأخوذ در ضــابطبــودن  از قواعــد، لازمــۀ طريقى احتمــال دارد منظــور او .)236ص

ايـن در . شرعى با آن باشد كه توضـيحش گذشـت امارۀ شهادت و در نتيجه، جايگزينى

ز يـآن را ن ث، مـدلوليای ديگر از فقيهان، ضمن اشكال بر سـند حـد هعدست كه ا حالى

اند  ش دانسـتها ناسازگار با قواعد شرعى و ناگزير از توجيه و حمل بر غير معنـای ظـاهری

 .)114ص: 1ق، ج1396؛ خـــوئى، 145ص: 41ق، ج1404؛ صـــاحب جـــواهر، 460ص: 12ق، ج1403اردبيلـــى، (
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منظور جمـع ميـان ظـاهر روايـت و  بهاينك وجوهى كه در تأويل و توجيه حديث مزبور 

  :شود تبيين و ارزيابى مى، هه ارائه شدليعد اوقوا مقتضای

؛ 144ص: 41ق، ج1404صـاحب جـواهر، (حمـل بـر صـورت حصـول علـم بـه ملكيـت  .الف

آور نيسـت، بايـد  نيقـيتنهايى  توضيح اينكه چون امارۀ يد بـه: )236ص: 1ق، ج1413سبزواری، 

حاصـل  حديث را ناظر به مواردی دانست كه از استيلای شـخص، علـم بـه مالكيـت وی

  .در اين صورت است كه شهادت به ملكيت، شهادت براساس علم خواهد بود. شود

  نقد و ارزيابى

ليـه گذشـت كـه مـراد قانونگـذار در قواعـد اودر بيـان مبـانى مطـرح در بخـش  قبلاً 

ى اسـت كـه مخبـران ن و حـدس ظنـتخمي از شهادت با استناد به گواهى نهىبودن  قطعى

ند و ناظر به اعتبار علم قطعى به واقعـه نيسـت بلكـه شـامل آن كن به آن اعتماد مى معمولاً 

  .ت استگذار حجگردد كه نزد قانون علمى نيز مى

حال يا به اين نحو كـه شـاهد : حمل بر شهادت مقيد، نه شهادت به ملكيت مطلق .ب

يا به  )144ص: 41ق، ج1404صاحب جواهر، (به ملكيت مطلق اما با ذكر استناد به يد گواهى دهد 

؛ 352ص: ق1425قمّـى،  طباطبـايى(اين نحو كه به ملكيت ظاهری گواهى دهد نه ملكيت مطلـق 

تــا دادرس بــر طبــق آن، حكــم مناســب را برگزينــد و محــذور  )76ص: 3ق، ج1427ايروانــى، 

  .تدليس لازم نيايد

  نقد و ارزيابى

 ليه به محذور لزوم تدليس پرداخته و توضيح داده شد كه شـهادتدر بخش قواعد او

مقتضـای يـد ثابـت گشـته، ممكـن نيسـت و از  كـه بـه و سوگند جز بر ملكيـت ظـاهری،

در  .دآيـ يد در اينجا كذب و تدليس و ابطال حقوق لازم نمىبراساس شهادت به ملكيت 

  .مورد خواهد بود بى ه بالانتيجه، توجي

 منظور حمل بر مواردی كه در آنها قاضى به مستند شاهد آگاهى داشـته باشـد، بـه .ج

  .)144ص: 41ق، ج1404صاحب جواهر، (پيش نيامدن محذور يادشده در توجيه دوم 

 .نقد و اشكال وارد بر اين توجيه نيز همان اشكال وارد بر مورد پيشين است
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به اعتقاد برخى، مراد از شهادت در روايت، نسبت : حمل بر اخِبار در غير مرافعات .د

ق، 1404صـاحب جـواهر، (در رأی دادگـاه  مال به شخص است نـه شـهادت مـؤثر دادن عرفىِ 

تواند بـه انتسـاب مـال بـه  مىدر محاورات متعارف انسان  ،تر به عبارت ساده .)144ص: 41ج

را مقام شـهادت در دادگـاه بـه بـازار يز ،شخص ذواليد خبر دهد، نه در دعاوی دادگاهى

تواند بـر ايـن  مى تنها )7امام با توجه به فرمايش پايانى( ن ربطى ندارد و روايتانامسلم

ق، 1396خـوئى، (دلالت كند كه با ذواليد بايد در قول و عمل همانند مالـك برخـورد شـود 

  .)326ص: 2ق، ج1418؛ سبحانى، 114ص: 1ج

  نقد و ارزيابى

در خصوص اين روايت نيـز . ظاهرِ لفظ شهادت در روايات، شهادت در دادگاه است

رو،  از ايـن. شـود ر آن ديـده نمىيـۀ معنـايى غای بر رو گرداندن از اين ظـاهر و اراد قرينه

اند، حمل شـهادت در روايـت بـالا بـر  طور كه برخى از بزرگان نيز يادآوری كرده همان

اشكال راجع . )256ص: ق1405گلپايگانى، (معنايى غير از شهادت دادگاهى خلاف ظاهر است 

  .دشو به عبارت پايانى روايت نيز در ادامه بررسى مى

اند كه روايت ناظر به عمـل بـر  يهان در مقام توجيه، چنين برداشت كردهبرخى فق . ه

طبق ملكيت ظاهری ذواليد در غيرمنازعات است، زيرا نه مقام شهادت در دادگاه به بازار 

داند، منافاتى با برجايىِ بـازار مسـلمانان  مسلمانان ربطى دارد و نه شهادت به آنچه كه مى

؛ چنانچه اين امر جـايز ...لوَ لمَ يجَُز«عبارت پايانى . )144ص: 41ق، ج1404صاحب جواهر، (دارد 

جا امـا نـاظر بـه مقـام شـراء اسـت نـه  كاملاً به» ماند نباشد بازاری برای مسلمانان باقى نمى

د را تجـويز كـرده، يـتواند خر د نيازی به علم ندارد؛ بنابراين شارع مىيشهادت، زيرا خر

يـك امـر اسـت و جـواز  پـس حجيـتْ . )460ص: 12ق، ج1403اردبيلـى، (شهادت را منع كنـد 

فاضـل (ای وجـود نـدارد  شهادت بر طبق آن يك امر ديگر، و ميان ايـن دو مسـئله ملازمـه

  .)527ص: ق1420لنكرانى، 

  نقد و ارزيابى

  . اشكال حمل بر معنای غير شهادت دادگاهى در بند پيشين گذشت. نخست
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علاوۀ ترتيـب  هشراء بتجويز ايشان بلكه  اند، تنها شراء را تجويز نفرموده 7امام .دوم

كنـد كـه  عى ادعـا مىمـددار در مقام يتا جايى كه شخص خراست؛ آثار ملكيت بر مال 

حـال چـه ! كند ر، بر مالكيتش در مقابل خصم سوگند ياد مىملك اوست و در مقام منكِ 

ديگـری هـم  ،دز نباشو جايد از آن مدعى و سوگند منكِر است؟ اگر يكى نۀيبفرقى ميان 

اگر گفته شود كه در خصوص حلف هم بايد حلف بـر ملكيـت ظـاهری بـا . نخواهد بود

تـوان  ز نيسـت، در پاسـخ مىت مطلق جايباشد و حلف به ملكي) شراء(ذكر سبب ملكيت 

منظـور حضـرت ايـن  .همين شبهه را با عبارت پايـانى پاسـخ دادنـد 7امام ظاهراً : گفت

بـازاری بـرای  ،ز نباشـدبـر آن جـاي اثبات ملكيت و سوگنداست كه اگر اعتماد بر يد در 

طور كه در بحث مقتضای قواعـد گذشـت، شـهادت و  همان .انان برجا نخواهد ماندمسلم

حلف بر ملكيت واقعى جز در مـواردی نـادر ممكـن نخواهـد بـود و چنانچـه سـوگند و 

 ایر دعـوش داثبات حقـ كس راهى برای چيه ،شهادت فقط در اين موارد منحصر گردد

ن امر اختلال نظام جامعه يا .سوگند طريقو نه از بينه اقامۀ طريقنه از: نخواهد داشت مالى

ق، 1411؛ مكـارم شـيرازی، 502ص: 1ق، ج1425آشـتيانى، (پى خواهد داشـت بازار را در و فروپاشى

  .)310ص: 1ج

  مباحث روايت حفص جۀنتي. 3-1-2

توجيهـات مـذكور بودن  دلالت، و نيز سستروايت ازلحاظ سند و بودن  بدين ترتيب، متقن

جـواز شـهادت بـه «در نتيجـه، . اش ثابت شـد در راستای حمل روايت بر غير معنای ظاهری

ماند، نحوۀ جمع  ای كه باقى مى تنها مسئله. شود از روايت استفاده مى» ملكيت با استناد به يد

واعد اوليـه، بـا تفصـيلى در خصوص ق. ميان مدلول اين حديث با مقتضای قواعد اوليه است

ای كـه در آنهـا  كه گذشت، مشخص شـد كـه منعـى از آن جهـت نيسـت، غيـر از دعـاوی

همچنـين، روشـن شـد كـه ايـن . مصبّ شهادت و دعوا در ميـان باشـدنبودن  محذور مطابق

در نتيجه، حكم عام مسـتفاد از روايـت، شـامل . دفع و تفصّى نيست وجه قابل هيچ محذور به

  .اصطلاح، تخصيص خواهد خورد خواهد بود و بهمورد يادشده ن
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  ناناو مسلم المانع رۀسي. 2-2

  :ل خاص در مسئله، نيازمند پرداختن به دو مقدمه استيعنوان دل توضيح استدلال به سيره، به

كه در شهادت مستند بر مشاهدۀ اسباب ملكيت مثل بيـع و هبـه و ارث،  همچنان .الف

مـورد بودن  بيـع از اصـل غلـط بـوده يـا فرزنـد چون ممكـن اسـت(احتمال بطلان هست 

اين نكتـه . ، گواهى مستند بر مشاهدۀ يد هم تافتۀجدابافته از اينها نيست)وشبهه باشد شك

 ازآن، پـس. )349ص: 10ق، ج1416هندی،  فاضـل(اسـت  مطرح شده کشف اللثامنخستين بار در 

؛ مكـارم شـيرازی، 145ص: 41ق، ج1404صـاحب جـواهر، (نـد ا هدنكته توجه كرن به اي رفقيهان متأخ

  .)310ص: 1ق، ج1411

ن بر شهادت مستند بـه انامسلم رۀدر شهادت مستند بر مشاهدۀ اسباب ملكيت، سي .ب

 به نسب با اسـتناد بـه قاعـدۀ شهادت لاماره يا قاعده و مانند آن استقرار يافته است، از قبي

در عقـد نكـاح و بيـع، ت بـه قاعـدۀ صـح فراش، شهادت به زوجيت و ملكيت بـا اسـتناد

ق، 1425آشـتيانى، (شـمار اسـت  بى ن مـواردامثال اي .ن با استناد به صحت اقرارشهادت به دَي

  .)211ص: 1ق، ج1404؛ حكيم، 12ص: 5ق، ج1418؛ اصفهانى، 1027ص: 2ج

جزمـى رغي و شـهادت و سـوگند غالبـاً  شود كه دعوا مىگرفته نتيجه  مقدمۀ بالااز دو 

دعـاوی و نبودن  اش مسـموع لازمـه ،ها و قواعـد روا نباشـد  اماره به چنانچه استناداست و 

شـرع  اهـلِ خلاف رويۀ شارع و ن برجز در مواردی نادر، و اي ،ها و سوگندهاست شهادت

  .)211ص: 1ق، ج1404حكيم، (است 

  نقد و ارزيابى

ت ولى نبايد از نظر دور داشـ ،رسد نظر نمى به نفسه اشكالى فى در استدلال بالاگرچه 

و شـهادت نيـز قـائم  شده، بر اعتبار مطابقت دعـوا جاری كه بر امر بالا همچنان ،كه سيره

نبودن  محـذور مطـابقی كـه ا در دعاوی ،بر اين اساس. )438ص: ق1417زهـره،  ابن(شده است 

 بـالا بـا تمسـك بـه سـيرۀ ،)حش گذشـتيضـكـه تو( ميان آيـد به و شهادت مصبّ دعوا

قـوت  بـه ديگـر دعـاوی در رهسـيايـن  امـا ز نمود،را تجوي توان شهادت مستند بر يد نمى

  .شود از ادلۀ جواز شهادت مستند بر يد محسوب مى خويش باقى است و



78  

  

 

سا
 ل

م
ج
پن

و 
ت 

س
بي

، 
ه 
ار
شم

م 
ار
چه

)
ى 
اپ
پي

96(، 
ن 
تا
س
زم

13
97

  

  گيری نتيجه

  :اند از ، عبارتشود شده در اين پژوهش حاصل مى جى كه از مباحث مطرحترين نتاي مهم

منافـاتى  وضـوع شـهادتبـه ميد در شهادت، با اعتبار قطـع و يقـين  استناد به امارۀ. 1

نهى از شهادت با استناد به تخمين  شهادت،بودن  منظورِ ادله در قطعى ، چونندارد

. نيسـت ى اسـت و نـاظر بـه اعتبـار علـم قطعـى بـه موضـوع شـهادتو حدس ظنـ

ى باشد كه شرع معتبـر ظن نظران علم حقوق نيز اگر مستند شاهدْ  تصريح صاحب به

 .قطع شمردبايد آن را در حكم  ،دانسته است
ای كـه  يك از دعاوی مـالى، شـهادت و سـوگند جـز بـر ملكيـت ظـاهری در هيچ. 2

چنانچه فرض شـود  .در مواردی نادر جز ،مقتضای يد ثابت گشته، ممكن نيست به

، در د بودهي ارۀر از اميكه در مورد نادری حصول علم به ملكيت واقعى از راهى غ

ريح كننـد و بيـان نماينـد كـه آن تصـ شهود است كـه بـه گونه موارد بر عهدۀ اين

  .ناحق لازم نيايد ملكيت واقعى است تا اخذ اموال مردم به ملكيتْ 

غيـر از  ؛عام در شهادت مستند بر يـد، جـواز آن اسـت ۀليه و ادلمقتضای قواعد او .3

 پـيش آيـد و آن در جـايى و دعوا مواردی كه محذور عدم تطابق مصبّ شهادت

ق يـد، رغم آگاهى از تحقـ يد باشد و خواهان بهصاحب  است كه شخص خوانده

، دفـع و تفصّـى نيسـت وجه قابل هيچ ازآنجاكه اين محذور به. ۀ دعوا كندبر او اقام

 .ملاحظه قرار گيردۀ خاص نيز موردِ ى با مقتضای ادلبندی نهاي بايد در جمع
 ادعـا هسـتند و رفِ جـايگزينى امـاره بـا قطـع، همگـى صِـ مسـئلۀمبانى مطـرح در . 4

حجيـت و اعتبـار  نـد، زيـرا از سـويى دليـل عمـدۀگونه خاستگاه علمـى ندار هيچ

هـا تأسـيس جديـدی نـدارد و از  ست و قانونگذار در باب امارهقلا اعُ  یها بنا اماره

اين نند و اصلاً به ك    های ظنى عمل مى هنگام فقدان علم، به اماره قلاعُ  ،سوی ديگر

 . قطع باشد يا نه ل منزلۀناز  ه يك امارهك ندارند ىتوجهمعنا 
المـان و ع روايت حفص به جهت تمـاميتش ازلحـاظ سـند و دلالـت، و نيـز سـيرۀ. 5

 .شوند د محسوب مىي شهادت مستند بر امارۀن، دو دليل خاص بر جواز مسلمانا
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جـواز  :چنـين اسـتخـاص  ۀليـه و ادلـجمع ميـان مقتضـای قواعـد او ىِ نتيجۀ نهاي. 6

 يادشـده يد در غير مواردی كـه محـذور ستناد به امارۀبه ملكيت مطلق با ا شهادت

  .پيش آيد )و مصبّ دعوا عدم تطابق مصبّ شهادت(
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